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ABSTRACT 

According to religious teachings, the enduring and continuous remembrance of 

death is a desirable matter for humans. However, sometimes the onset of hardships 

and difficulties in life causes individuals to become impatient, leading them to pray 

for death instead of seeking refuge in God. The concept expressed in several 

narrations, which include prayers and wishes for death, is inconsistent with other 

teachings attributed to the Infallibles (Peace be upon them). If the wish for death 

arises from an inability to cope with worldly problems, it not only lacks permission 

from them but also contradicts the trials faced by the Infallibles, as such a stance 

would result in helplessness, which is inconsistent with the status of infallibility. 

This article, adopting an analytical-critical approach, aims to scrutinize the sources 

and documents of these narrations according to the evidence from both Shia and 

Sunni perspectives and seeks to evaluate them by exploring other sources and 

identifying their frequency and types of narrations and historical context. The 

aforementioned narrations, while conflicting with some accounts found in Shia 

literature and the Sunnah of the Infallibles, are subject to dispute regarding their 

scriptural, rational, and semantic clarity. Several narrations that include wishes for 

death lack credible chains of transmission and, in some cases, are metaphorical 

expressions of deep sorrow and regret over events that lead to the deviance of the 

Islamic community. 
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 مقاله پژوهشی 

 ( 55-35)ص. 1403زمستان ، 4، شماره  4دوره 

  
 

تحلیل و بررسی احادیث مرگ 
 السلام( خواهی معصومان)علیهم

اا  _______ ففف، ۱فطططط طي .ooo*۲ن ن ______ 
 

 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه حضرت معصومه )سلام الله علیها(، قم، ایران . 1

 ایران  قم،  علیها( الله معصومه )سلام حضرت  دانشگاه حدیث، و علوم قرآن گروه دانشیار. 2

 
  

DOI:   10.22034/nrr.2025.63379.1371  
 

URl:  https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_19256.html 

 : نویسنده مسئول

   محسن رفعت 

 چکیده

ها های دینی یاد پایدار و پیوساته مر  برای اناان امری مللو  اس،، اما گاه نوو  ستتیبر اساا  آموهه

بردن به آن  طاق، شاده و بتاطر عدم دساتاویوی برای پناه  شاود هه انااان همهای هندگی موجب میو دشاواری

هند. مفهوم تعدادی روایات مشااتزب بر  دساا، به دعا برداشااته و به جای اسااتزداد اه ،داوند، آرهوی مر  می

چنانچه طلب و آرهوی مر  ناشای اه    های دیگر برجا مانده اه ایشاان سااهواری ندارد.دعاها و آرهوها، با آموهه

تابی در برابر مشااتلات دنیایی رااورت پ،یرد، عاازج عدم جواه رااادر شااده اه جانب ایشااان با امر ابتلا   بی

معصااومان نیو هزاااویی ندارد، چه اینته منت  به ع و و ناتوانی ،واهد بود و ایج نیو با معام عصااز، تنا ی 

انتعادی هوشایده اسا، تا منابو و اساناد ایج روایات را بر اساا   -ایج معاله با رویتردی تحلیلی،واهد داشا،.  

های حدیثی و اسا، با هاو  در دیگر مصاادر و یا تج بااامد و گونهسان ه نعد نهد و در تلا منابو  ریعیج در  

تاریتی، تحلیب یا ارهیابی نزاید. روایات موبور، عازج تعار  با بر،ی ا،اار واردشاده در منابو شایعی و سان، 

اسا،. تعدادی اه روایات مشاتزب بر آرهوی مر   قرآنی، ععلی، رهاه، معنا محب مناقشاه  معصاومان، اه نرر ادله

اسا، اه اههار نهای، ناراحتی و تسساب بر  اه ساند و مناو معتار بر،وردار نیاا، و در مواردی نیو تعابیر هنایی

 آوردوقوع ماجراهایی هه موجب انحراف ام، اسلامی را  راهم می

 ایمیل:
Mohsenrafaat@hmu.ac.ir 

 1403/ 06/ 18 تاریخ دریافت:

 1403/ 08/ 11تاریخ بازنگري:  

 1403/ 10/ 26تاریخ پذیرش: 

 22/12/1403 تاریخ انتشار:

 دسترسی آزاد         

 ها: کلیدواژه

معصوممن،  رروی  مرگ   طلب مرگ 

 اعتبنرسنجی  نقد متن
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 بیان مسأله   -1

کند. تعنرضنت ممجمد در برخی است که هر کدام دیگر  را تفسیر میا  به هم پیمسته هن  دینی منظممهرمموه

تماند گره او ظنهربینی  تفسیرهن  هن می ا  به ر، است که نگرش جنمع ی منظممههن گنه نینومند تبیین ی تحلیل رمموه

هن  متعدد  دربنره مرگ  گستره مرگ ی نحمه تعنمل بن ر، او سم   هن  ننصحیح را بنو کند. رمموه ی برداشت 

شده  طرح  یقینی معصممن،)ع(  عنما،  به  را  ر،  که  امر شک است  انسن،  ترین  وندگی  حقنیق  او  حقیقتی  ی  ننپذیر 

شمد ی در پی ر، فرسن در وندگی سبب به ستمه رمد، انسن، میهنیی طنقت اند. در عین حنل گنه دشمار دانسته 

رهنیی   برا   مصیبت فرد  رنج  میاو  رروی  را  مرگ  انسن، هن  برا   شنید  امر  این  کم نمنید.  ی  هن   سنده  ظرفیت 

اند اندکی من را به تردید یا  پنافتنده تلقی گردد  امن رخداد ر، برا  معصممن،)ع( که خمد او این امر نهی کرده پیش 

تماند بن مقنم  دارد  او این جهت که به ستمه رمد، امنمن، شیعی به دلیل یرید مصنئب ی مشکلات در وندگی نمیمی

عصمت ی انسن، کنمل بمد، سنویار  داشته بنشد ی در نتیجه انعکنس ممجهی او ایشن، به دنبنل نخماهد داشت   

طلبی معصممن،)ع( را او احندیث فریقین استخراج کرده ی همراه بن بررسی  هن  متعدد مرگلذا نمشتنر حنضر  گمنه

  - هن  ذیل به تراوی  سنجش سپرده ی بن ریش تحلیلی هن را بن محمریت پرسشی  ر،اعتبنر سند  ی محتمای

 انتقند  به بحث نشننده است: 

ریاینت بن  هن تن چه حد است؟ تعنرض این دسته او  ریاینت طلب مرگ معصممن، شیعی کدامند؟ میزا، اعتبنر ر، 

 هن  اصیل اسلامی دارد؟ریاینت ننهی او طلب مرگ چه تحلیل منطقی ی منطبق بر رمموه

 پیشینه پژوهش . 2

سمره مریم در ممرد شخص حضرت    23هرچند این پژیهش او پیشینه عمممی در کتب تفسیر  ذیل ریه  

مرده بمدم ی یکسر فراممش شده بمدم  مریم)س( و پس او اینکه فهمید بنرداراست  فرممد: ا  کنش  پیش او این  

مرگ او     ررویو برخمرداراست. ممضمع تعداد  او مقنلات نیز بن پژیهش حنضر قرابت دارند؛ همچم، مقنلة »

او قر،    ی)س( در متم، عرفننمیبنوتنب مقنمنت حضرت مر « نمشتة ننصر محمد   مقنلة » ملاصدرا    ر یتفس  دگنه ید

 « نمشتة طنهره دستجرد  ی وینب رضنپمر که به بین، نظرات عرفن در ممرد رروی  مرگ چهنرم تن قر، نهم هجر 

در حل مشکل ی    نیقیی راهکنر فر   د«ی»ترد  یشننسمفهممحضرت مریم در هنگنم تملد فروندش پرداخته ی مقنلة »

اصلی  است  امن مسأله  « که تمسط پمرا، میروایی به نگنرش دررمدهمممن به مرگ  علاقهنیتعنرض اخبنر »کراهت  

یک او دانشمرا،  بررسی ی یارسی دقیق فهم ریاینتی که او ننحیه ائمه شیعی در ممضمع مذکمر گزارش شده   هیچ

لذا در پژیهش مقنلهنبمده ی  ین  کتنب  نشرینفته   ینفت  هن   پژیهش  این  به مسنئل مدنظر  پنسخ  بن محمریت  ا  

هن  ریایی ممضمع فمق  به کندیکنی در ریاینت  پس او بررسی بسنمد ی گمنه  کمشداست. مقنله حنضر می نشده 
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، را در سنجه بررسی قرار دهد  فریقین ی بررسی سند  ی متنی ر، بپرداود ی بن نگنهی انتقند  به دیگر ریاینت  ر 

 . گفته بینیدی پنسخی ممجه برا  سؤالات پیش 

 طلبی معصومان شناسی روایات مرگ. بسامد و منبع 3

سنّت  هن  متنمعی در مننبع شیعی ی اهل احندیث مشتمل بر درخماست مرگ او سم  معصممن،)ع( به گمنه

است؛ در این بخش ضمن بین، گزارشنت گمننگم، نقل شده در رروی  مرگ او لسن، معصممن،)ع( به  گزارش شده

است ی بررسی محتمایی ی دلالت ریاینت بن نظرداشت سنیر متم، دینی به  سنجش مننبع ی اسنند رنهن پرداخته شده 

ا  تحت عنما، » محتماسنجی ریاینت«  پمشننی برخی متم، بن یکدیگر در بخش جداگننه جهت تفصیل بحث ی هم 

 خماهد رمد. 

 خواهی امیرالمؤمنین)ع(. مرگ1-3

شمد. چندین ریایت او حضرت علی)ع( نقل شده که در ظنهر حمل بر رروی  مرگ تمسط ر، حضرت می

 هن پرداخته خماهد شد.  شمد ی سپس به تحلیل یکنیک ر،تک ریاینت ذکر میابتدا تک 

 روایت نخست 

اهل  مننبع  او  تعداد   طریق حسن در  او  شده بنسنّت  نقل  ریایتی  در    علی)ع(  بیشتر   صراحت  دارا   که 

سنل پیش او جنگ جمل او دنین رفته    20است. در این ریایت ایشن، رروی کردند که  طلبی امیرالمؤمنین)ع(مرگ

؛ در ریو جمل علی را دیدم  مَ الجمََلِ یَلُمذُ بیِ یَ هُمَ یَقُملُ: لَیتَنِی مِتُّ قَبلَ هذََا بِعشِریِنَ سَنةًَبمدند: »لَقدَ رَأیتُ عَلِیًّن یَم 

   2/273:  1397«)بلاذر  فرممد: ا  کنش بیست سنل قبل او این مرده بمدم رمد ی می که به سمت من شتنبن، می

متقی324 سلیمن، 11/340:  1409هند  ؛  او  المصنف  کتنب  در  ریایت  این  مشنبه  او  صرد  بن(.  یاسطه  بدی، 

شده)ابن  نقل  سلیمن،8/72:  1409شیبه ابیامیرالمؤمنین)ع(  الفتن   درکتنب  امن  امنم  بن (  یاسطه  بن  را  ر،  صرد 

او گزارش 43:  1414است)مریو  حسن)ع( یاگمیه کرده برخی  اهل(.  او  هن   سنّت هنگنمه دقیق چنین دعنیی 

؛  1/113تن:  )طبرانی  بی اند. هیثمی سند ر، را حسن ننمیده امیرالمؤمنین)ع( را ومن، مشنهده جسد طلحه دانسته 

 (.1/37: 1413است)ذهبی ( امن ذهبی این ریایت را مرسل دانسته9/150: 1408هیثمی 

هم بدی، سند ی بن صیغه تمریضِ »قدَ  چنین گزارشی در مین، کتب شیعی تنهن در کتنب الشنفیِ سیدمرتضی ر،

الرِّیَایةَُ« را ریرده   ی سید پس او نقل ر، در مقنم بررسی محتما  این ریایت  عبنرتِ »إ، صحََّت   1رُیِ َ« نقل شده

نشن،   بیشتر   یضمح  بن  امیرالمؤمنین)ع(  به  ریایت  این  انتسنب  صحت  بنرة  در  را  خمد  تردید  تن 

 
هنى جزم  عبنراتی مننند : »قنل  ریََى  جنء  هن  غیر جنوم است  مننند : »قیل  رُیى عن  یرُیى ییذُکر« ی صیغه هنى تمریض صیغه. صیغه   1

 . 1/198: 1381نژاد یعن«  ر.ک: دانش جدید  
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سنّت  رید که مرادش او تعبیر »قَد رُیِ َ« نقل ر، تمسط اهل (. این احتمنل هم می4/360: 1410دهد)سیدمرتضی 

 بمده بنشد. 

اعثم کمفی در کتنب الفتمح ذیل بنب »ذکر انصراف عنئشة من است؛ ابن مشنبه این دعن او عنیشه نیز نقل شده 

لیتنی   گفت: ینکرد ی می شد به شدت گریه مینمیسد: هرگنه عنیشه جنگ جمل را یندریر می البصرة إلى المدینة« می 

نزدیک  (.  487-2/484:  1411اعثم کمفی سنل قبل او این او دنین رفته بمدم.)ابن 20هذا بعشرین سنة؛ کنش  متّ قبل

است)حنکم  سنّت در گفتنر عمریعنص پس او کشته شد، عمنر نیز نقل شده به این عبنرت در کتب شیعه ی اهل 

 (. 33/15: 1403؛ مجلسی 1/260: 1381؛ اربلی 3/385تن: نیشنبمر   بی 

 روایت دوم

است که ر، حضرت پس او یفنت  در اشعنر  منسمب به امیرالمؤمنین)ع( که سند  برا  ر، ذکر نشده رمده 

 چنین سریدند: -ی در برخی او نقلهن پس او یفنت حضرت وهرا)س(   –حضرت رسمل)ص( 

 نفسى على وفراتهن محبمسة *** أین لیتهن خرجت مع الزفرات

 *** ابکى مخنفة ا، تطمل حینتى لا خیر بعدک فی الحینة ی انمن  

شد  بعد او تم خیرى در وندگننى  هنیم خنرج می هنى خمد حبس شده  اى کنش جن، من بن ننله جن، من بن ننله 

می  وندگیم  شد،  طملانى  خمف  او  که  نیست  این  جز  بمد   ؛  1/207:  1379شهررشمب گریم)ابننخماهد 

(. در این ابینت گمین امنم بن تعبیر »أین لیتهن خرجت مع  43/213؛  22/547:  1403؛ مجلسی  123:  1411میبد  

 اند.« خریج ریح او جسم ی مرگ را درخماست کرده الزفرات

 روایات دیگر

است که هنگنمی که ریه »یَ إِ،َّ طنییس در »الدریع الماقیة« او کتنب وهد النبی  بدی، سند  نقل کرده سیدبن 

یَن  ( ننول شد  امیرالمؤمنین)ع( فرممدند: »43«)حجر/همه رنهنست.   گنهیعده همننن جهنم  أَجمَعِینَ؛    جَهَنَّمَ لَمَمعِدُهمُ

شدم  ی ا     یَ یَن لَیتَْ السِّبنَعَ مَزَّقَتْ لحَمِْی یَ لمَْ أَسمْعَْ بِذکِْرِ النَّنرِ؛ ا  کنش او مندرم واده نمیأُمِّی  لَیْتنَِی لمَْ تَلِدنْیِ 

 (. 276: 1414طنییس شنیدم«)سیدبن کردند ی سخنی او رتش دیوخ نمیکنش درّندگن، گمشت مرا پنره پنره می 

است: »إِلهَِی أَ لِلنَّنرِ رَبَّتْنِی أمُِّی فَلَیتَْهنَ  کفعمی به نقل او امنم عسکر )ع( او اجدادشن، او حضرت علی)ع( رمده

کنش که مرا  لَمْ تُرَبِّنِی أَمْ لِلشَّقَنءِ یلََدَتنِْی فَلیَْتهََن لَمْ تَلِدْنِی؛ بنر خداین! رین مندرم مرا براى دیوخ تربیت کرده  پس ا 

؛  377:  1403بمد«)کفعمی کرد  ین مرا براى بدبختى به دنین ریرده  پس ا  کنش که مرا به دنین نینیرده تربیت نمی 

اند که ا  کنش به دنین نینمده بمدم ی این سخن نیز به  (. در این دی نقل امنم رروی کرده 91/108:  1403مجلسی 

 است. ا  اعلام عدم رضنیت او ونده بمد، گمنه
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در نقل دیگر  در مننبع اهل تسنن رمده است که امیرالمممنین )ع( در ایاخر خلافتشن، پس او رنکه دیدند  

؛ خداین مرا نزد خمد ببر.   ویرا من او  اللهم خذنی إلیک فقد سئمتهم یسئممنی شمد  فرممدند: » اممر به سنمن، نمی 

 (. 2/510: 1412کثیر  رنهن خسته شده ام ی رنن، او من خسته شده اند«)ابن 

 خواهی حضرت زهرا)س(. مرگ2-3

 اند: است که حضرت وهرا)س( او خدایند طلب مرگ کرده در دی ریایت دیده شده 

 روایت نخست  

در هنگنم مراجعت  نقل شده که حضرت وهرا)س( پس او منجرا  فدک ی خطبة حضرت در دفنع او یلایت ی  

هُنیَئتَِی یَ دیُ،َ ذِلَّتِی؛ کنش قبل او این   قبَْلَ  مِتُ  لیَتَنیِ   امیرالمؤمنین)ع( را خطنب قرار دادند ی فرممدند: »به منزل

بن اندکی اختلاف ذکر شده 1/107:  1403ذلت او مرده بمدم«)طبرسی  است. به  ( این ریایت در برخی او مننبع 

شهر رشمب در مننقب این عبنرت را بن تعبیر»لَیتنَِی مِتُّ قَبْلَ ذِلَّتِی یَ تُمُفِّیتُ دُی،َ مَنِیتیِ« یاگمیه عنما، نممنه ابن 

 (. 2/208: 1379شهررشمب است)ابن کرده 

خمیی  شیعین،)ر.ک:  مین،  در  ی  نیست  خدشه  قنبل  گمننگم،  جهنت  او  فدکیه  خطبة  اعتبنر  :  1410گرچه 

( او سند معتبر برخمرداراست امن در نسخ این ریایت اختلافنتی  19-16: 1398( ی اهل سنت)ر.ک: ژین، 3/190

می  دیده  عبنرات  اختلاف  ین  فزینی  ی  کنستی  جهت  شیخ  او  به  متعلق  شیعه  نزد  خطبه  این  اسنند صحیح  شمد؛ 

کند که تنهن بخشی او خطبه فدکیه که ممرد نینو بمده را ریرده ی به نقل  است؛ صدیق به صراحت اعلام می صدیق 

سنّت هم سند معتبر  (. در نزد اهل 1/248:  1385؛ صدیق 568-3/567تن:  است)صدیق  بی تمنمی خطبه نپرداخته 

است که این مننبع  شمد. قنبل تمجه( دیده می201:  1424مردییه لب)ابن ابی طن بن خطبه فدکیه در کتنب مننقب علی

 فنقد عبنرت »لیَتنَِی مِتُّ« هستند.

الحسن  بنا  مرسل او عبدالل است  به گمنه سند ریایت مذکمر در کتنب احتجنج که مشتمل بر عبنرت ممرد نظر 

نقل شده)طبرسی  ای »عبدالل 1/107:  1403او اجدادش  او رنجن که  الحسن« معریف به »عبدالل  بنالحسن بن ( ی 

   بن صنحب احتجنج حدید چهنر قر، فنصله ومننی دارد.است است ی در سده دیم هجر  ویست کرده محض« 

خمرد)ر.ک:  شمد ی در ترجمه ای ریاینت مدح ی ذم به چشم میدر یثنقت ای اختلافنتی دیده می افزی، بر رنکه  

است که فرد مذکمر اگر مجریح ی ضعیف نبنشد  یثنقتش  (؛ ریت الل خمیی معتقد 343-342   212:  1348کشی 

است)خمی ننشده  اثبنت  من  همچنین  10/164:  1410ی برا   تشکیک (.  احتجنج  کتنب  اعتبنر  یارد  در  هنیی 

مِتُّ«   لَیتنَیِ   است. در کتنب مننقب نیز که عبنرتِ »( که خمد در خمر تحقیق176:  1382است)ر.ک: معرفت شده 

 .  (2/208: 1379شهررشمب )ابن استبرا  ریایت سند  ریرده نشده   را نقل کرده 
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 روایت دوم

ا  مفصل در قنلب  فقدا، پینمبر)ص( در مین، گریهی او ونن، مدینه ضمن خطبه حضرت وهرا)س( پس او  

 شعر چنین فرممد: 

 سَرِیعنً *** فَلَقَدْ تنََغَّصتَِ الْحَینةُ ین مَمْلنَئیِ  یَفَنتیِ  ین إِلهَیِ عَجِّلْ 

 (. 43/177: 1403مجلسی ام به تیرگی گراییده است)تر برسن، که وندگی خدایندا  مرگ مرا سریع 

ترین کتنبی که این اشعنر را ذکر کرده کتنبِ »سبل الهدى ی الرشند فی سیرة خیر العبند« در بنب  گمین قدیمی 

محمد  به  متعلق  رله«  ی  علیه  الل  صلی  بممته  بنلمسلمین  نزل  من  ی  المصیبة  عظم  صنلحی  بن»فی  یمسف 

( ی پس او ای سید  12/288:  1414)صنلحی دمشقی است که این نقل را بدی، سند ریرده ق(   942دمشقی)متمفن 

ق( این ریایت را در کتنبِ »رینض الأبرار فی مننقب الأئمة الأطهنر«)جزائر    1050نعمت الل جزائر )متمفن 

نمیسد:  است ی پیش او نقل ر، میق( ر، را یاگمیه کرده1110ی سپس علامه مجلسی)م  ( نقل کرده 1/341تن:  بی

 : 4031تنق نقل ر، شدم  اگرچه ر، را او منبعی قنبل اعتمند   نگرفتم«)مجلسی ریایت را در کتنبی دیدم ی مش »

است ی  (. چه بسن مراد ای او بعض کتب  دی کتنب پیش گفته بنشد. به هر تقدیر سند این ریایت مرسل 43/174

افزی، بر رنکه در کتب رجنلی او یرقه یند    اند.عبدالل اود  ی فضه ذکر شده بننهنیت دی رای  رخر ر،  یرقه

 (. 8/101: 1415است)ر.ک: نمنو  نشده 

 خواهی حضرت سجاد)ع(. مرگ3-3

 است.طلبی حضرت درینفت شده دی حدیث او حضرت امنم سجند)ع( نقل شده که او رنهن مرگ

 روایت نخست 

یَ عمَِّرْنِی مَن کنَ،َ عمُُرِ  بِذْلةًَ فِی طنَعَتکَِ  فَإِذاَ  است: »اخلاقِ امنم سجند)ع( رمده در بخشی او دعن  مکنرم  

تن ومننی به من عمر  فَنقْبضِْنِی إِلَیکَ قبَْلَ أَ،ْ یسْبِقَ مَقْتکَُ إِلَی  أیَْ یستَْحکِْمَ غَضَبکَُ علََی؛    کَن،َ عمُُرِ  مَرْتَعنً لِلشَّیطَن،ِ 

عطن کن که هر ریوش در طنعت تم مصریف گردد. پس اگر ومننی فرا رسد که عمرم چراگنه شیطن، بنشد  جننم  

ام استقرار ینبد«)امنم  را بگیر ی به حینتم پنین، بخش پیش او رنکه بغض تم متمجه من شمد ین خشمت دربنره

همین    -بن یجمد اختلاف در عبنرات برخی نسخ  -در اعتبنر صحیفه سجندیه  (.20  دعن 94:  1418سجند)ع( 

( ی گریهی  110/50:  4031عدد دانسته)مجلسی   56100علامه مجلسی اسنند این کتنب را  است که  میزا، کنفی

( ی لذا او جهت صدیر این ریایت  56:  1422؛ میردامند 284تن:  دانند)ر.ک: صدر  بی دیگر ر، را او متماترات می 

 او امنم اشکنلی نیست.  
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 روایت دوم

است:  هن  خمس عشر منسمب به امنم سجند)ع(  ممسمم به »مننجنت الخنئفین« نیز رمده در یکی او مننجنت 

دانستم که رین مندرم برا   ؛ کنش می یَ لَمْ تُرَبِّنیِ   تَلِدنْیِ  »لَیتَْ شِعْرِ  أَ لِلشَّقَنءِ یَلدََتْنِی أمُِّی أَمْ لِلْعنََنءِ رَبَّتنِْی فلََیْتَهَن لمَْ 

ریرده بدبختی   دنین  به  برا     مرا  کرده ین  تربیت  مرا  نمی رنج  مرا  کنش  ا   تربیت  است   ی  وایید 

او  91/143:  1403کرد«)مجلسی نمی ننرضنیتی  اعلام  امیرالمممنین)ع(  او  ریایتی  همچم،  نیز  ریایت  این   .)

هن   برخی او کتنب نمیسد: »این مننجنت را در  مجلسی در تمضیحی که برا  این ریایت ریرده می   است.حینت 

 است.( امن ننمی او منبع ی ین حتی سند ر، به مین، نینیرده 142 ص91ق  ج1403ام «)مجلسی امنمیه دیده 

 خواهی امام كاظم)ع(. مرگ4-3

است که ایشن، پس رنکه به دستمر هنری، الرشید  شیخ صدیق ریایتی در امنلی خمد او امنم کنظم)ع( نقل کرده 

چهنر      ایشن،کرد  یالسلام( را وندان  هیبن جعفر )عل  ی ممس   دی هنری، الرش  ییقتمحبمس شدند  چنین دعن کردند:  

»ین سَیدِ  نَجِّنِی مِنْ حَبْسِ هنَرُی،َ یَ خَلِّصْنِی مِنْ یدهِِ ین  ی گفت:   خمانددعن را    نی  سپس ابه جن ریردرکعت نمنو  

    کن ی مرا او دست ای نجنت ده  ا  یپریردگنرا مرا او هنری، را وندانمُخَلِّصَ الشَّجَرِ مِنْ بَینِ رَمْلٍ یَ طِینٍ یَ مَنءٍ؛  

(. محتمل است که بن تمجه عبنرتِ »نَجِّنِی مِنْ 377:  1400«)صدیق ی گل ی رب.  گ ینجنت دهنده درختن، او ر

اند. در سند این  شمد که امنم مرگ خمیش را او خدا طلب نممده   حَبْسِ هنَرُی،َ« در این دعن چنین نتیجه گرفته 

ریند  امن  ( او ثقنت به شمنر می260:  1407ابراهیم)نجنشی بن ( ی علی353:  1407شی ریایت گرچه منجیلمیه)نجن

ابراهیم  بناست  یاسطه ین یسنئط مین، علی به جهت رنکه در انتهن  سند تعبیرِ »سَمِعْتُ رَجُلًن مِنْ أصَْحنَبِنَن« رمده 

است  امن به جهت ننمعین بمد، ننم ی  قمی ی امنم)ع( ذکر نشده  گرچه او تعبیر »مِنْ أَصحَْنبِننَ« امنمی بمد، ای معین 

 است.میزا، یثنقت رای   ریایت مرسل ی در نتیجه ضعیف 

 خواهی امام رضا)ع( . مرگ5-3

ا  که به امنمت مأمم،  است که هنگنم بنوگشت حضرت او نمنو جمعهدر نقلی او خندم امنم رضن)ع( رمده

همدانی جعفر ویندبن هن  خمد را به دعن بلند کردند ی تعجیل مرگشن، را درخماست کردند؛ احمدبن برگزار شد  دست 

  عرق ی  السلام( ریو جمعه او مسجد بنوگشت  هیکه امنم رضن )عل  یهنگنمکند که  ابراهیم او ینسر نقل میبن او علی

کَن،َ فَرجَِی ممَِّن أَنَن فیِهِ بِنلمَْمْتِ فَعَجِّلْهُ  غبنر بر ایشن، نشسته بمد  دستن، خمد را بلند کردند ی فرممدند: »اللَّهمَُّ إِ،ْ  

إِلَی السَّنعَةَ؛ خداین اگر رهنیی من او رنچه در ر، هستم مرگ است  پس در ر، تعجیل فرمن« ی ایشن، تن ومن،  

 (. 1/18: 1404شهندت غمگین بمدند )صدیق 

( ی در کتب  19:  1411جعفر همدانی« او جمله ثقنت است)حلی بنویندبن نخستین رای  این ریایت  »احمد

( ی ینسر نیز او خندمن،  260:  1407)نجنشی هنشم قمی«  به نیکی ی یثنقت یند شده بن ابراهیم بن رجنلی او »علی
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ابراهیم به طمر مستقیم او ینسر نقل  بن(. البته در ریاینت مشنبه علی 353:  1381ممثق امنم رضن)ع( است)طمسی 

ابراهیم  بناست؛ به هر تقدیر ینسر هم او مشنیخ علی ریایت ندارد بلکه غنلبنً بن یاسطة پدرش او ای حدیث کرده 

هنشم او افراد  بن ( ی او رنجن که ابراهیم 20/9:  1410هنشم)خمیی بن ی هم او مشنیخ پدرش  ابراهیم   شمنره شده 

( چه در این سند حذف شده ی ین نشده بنشد  به اعتبنر این  5-4:  1411قنبل اعتمند در نقل حدیث است)حلی 

 شمد. ا  یارد نمی ریاینت لطمه 

 محتواسنجی روایات  -4

است   هن مسأله طلب مرگ معصممن،)ع( مطرحپیش او پرداختن به محتما  هر یک او ریاینتی که در ر،

 بنیست مسئله رروی  مرگ به طمر عمممی در مننبع ریایی ممرد بررسی قرار گیرد. می

 ادله نقلی بر ترک آرزوی مرگ  -1-4

علایه بر ریاینتی که نشننگر رنند که معصممن،)ع( مخنلفت خمد را در برابر رروی  مرگ اعلام ی بن افراد   

است که ایشن، نه  اند  ریاینتی نیز در قنلب دعن در مننبع ریایی ممجمداند  برخمرد کرده که چنین درخماستی داشته 

اند بلکه برا  خمد نیز چنین امر  را او خدایند مسئلت  تنهن دعن  برا  افزایش طمل عمر را به مردم رمموش داده 

 دارند.

 نهی از طلب مرگ  -1-1-4

در ریاینت متعدد هرچند فرد به رنج ی گرفتنر  مبتلا بنشد ی ین او بیمنر  صعب العلاج ی ین لا علاج رنج  

است؛ ریو  پینمبر)ص( به عیندت بیمنر  رفتند ی او احمال ای جمین شدند. ر، بیمنر  برد او رروی  مرگ نهی شده 

ابراو ننراحتی کرد ی بن گله ی شکنیت او درد ی بیمنر   رروی  مرگ کرد. پینمبر)ص( ای را نهی کرده ی فرممدند:  

ن تَتَمَنَّماُ المَْمْتَ؛ رروی  مرگ لَن تَتمََنَّ المْمَْتَ فَإنَِّکَ إِ،ْ تکَُ مُحْسِننً تَزْدَدْ إِحْسنَننً یَ إِ،ْ تکَُ مُسِیئنً فَتُؤخََّرُ تُسْتَعْتبَُ فلََ»

ی بن طملانی شد، عمرت بر کنرهن  خمب ی خیرت  نداشته بنش  چراکه اگر تم انسن، خمب ی نیکمکنر  بنش 

کنی تن ممرد رضنیت خدا  تعنلی قرار بگیر  پس رروی  شمد ی اگر گننهکنر بنشی  فرصت پیدا می افزیده می

 (؛.385: 1414مرگ نکنید)طمسی 

است   هیچ یک او شمن به خنطر ضرر  که به ای رسیده است: »در ریایت دیگر  او ر، حضرت)ص( نقل شده 

رروی  مرگ نکند  بلکه چنین دعن کند: »اللهمَّ أحینی مَن کننَتِ الحینةُ خیراً لِی یَتَمَفَّنِی إذَا کننَت المفنةُ خیراً لیِ؛  

؛ 425: 1414)حلی است  مرا بمیرا،«است  مرا ونده بداری اگر در مرگ من خیر خیر خدایندا اگر در حینت من 

یقنص نزد پینمبر رروی  مرگ کرد ی  ابی سنّت نقل شده که سعدبن (. همچنین در مننبع اهل 7/155:  1401بخنر  

للنّنرِ ی خُلِقَت لکَ من النّنرُ  ی»ایشن، ای را او این دعن نهی کردند:   ن سَعدُ  أ عنِد  تَمنَّى المَمتَ؟! لَئن کُنتَ خُلِقتَ 
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    سعد رروی   ا  شیءٌ یُستَعجلَُ إلیَهن  ی لئن خُلِقتَ للجَنةِّ ی خُلِقَت لکَ لأَ، یطَملَ عمُرُکَ ی یَحسُنَ عمَلکَُ خَیرٌ لکَ؛

که بتما، به    ستین   ز ی است  جهنم چ شده ده یشمن رفر    برا  جهنم   ی   دیاشده   دهیجهنم رفر    ؟! اگر برا مرگ دار

  نیک ی اعمنل    عمر   طمل است   شده ده یشمن رفر    برابهشت  ی    دیاشده   ده رفریبهشت     ر، شتنب کرد ی اگر برا    سم

 (.10/2031: 1408؛ هیثمی 1/111: 1413؛ بن اندکی تغییر: ذهبی 5/267تن: حنبل  بی «)ابن بهتر است. شمن  برا

لهََن یدُْرِکُ بِهنَ مَن قدَْ فَنتَ یَ یحُْیِی مَن    فرمنید:امیرالمؤمنین)ع( میدر همین رابطه   لَن قِیمَةَ  المُْؤمِْنِ  »بَقِیَّةُ عمُُرِ 

هنیی را که او دست  مننده عمرش هیچ قیمتی نیست؛ چه اینکه در بنقیمننده عمرش فرصتمَنت؛ برا  مؤمن بنقی 

 (. 122: 1407کند)رایند  داده جبرا، می

بیَنکََ یَ بَینَ اللَّهِ قَرَابَةٌ یحنَبیِکَ   امنم کنظم)ع( نیز هنگنمی که رروی  مرگ فرد  را شنیدند  فرممدند: »هَلْ 

ین  لَهَن؛ رین مین، تم ی خدا خمیشنیند  یجمد دارد که تم را ینر  کند« عرض کرد: خیر. حضرت فرممدند: »ر

»فأََنتَْ إذَِا تتََمَنَّی  ا  که او گننهن، تم بیشتر بنشد؟ عرض کرد: خیر. امنم)ع( فرممدند:  حسننتی او پیش فرستنده 

 (. 2/252: 1381)اربلی کنی«پس تم هلاک ابد  خمد را رروی می هَلَنکَ الأَْبَدِ؛ 

او همین ریست که در برخی ریاینت جماو درخماست مرگ مشریط شده به داشتن اطمینن، او عملی که  

فرمنیند: »کسی او  انسن، را او عذاب نجنت دهد که البته چنین اطمینننی برا  احد  یجمد ندارد؛ پینمبر)ص( می

( ی امنم علی)ع( 10/206:  1408شمن رروی  مرگ نکند  مگر رنکه او عمل خمد اطمینن، داشته بنشد«)هیثمی 

فرمنید: »یأکثِرْ ذِکرَ المَْمْتِ یَ من بَعْدَ المَْمْتِ یَ لا تَتمََنَّ المَْمتَْ الّن بِشَرْطٍ یَثیقٍ؛ مرگ  نیز خطنب به حنرث همدانی می

نت  ی حمادث بعد ر، را  بسینر بیند ریر  ی رروی  مرگ منمن مگر بن شرط محکم ی مطمئنی که خمد را او اهل نج 

 (. 69/459: ننمه 1414بدانی«)سیدرضی 

 درخواست طول عمر  -2-1-4

که معصممن،)ع( برا  کسب شننخت بیشتر ی افزید، بر عبندت ی بندگی خدایند خماستنر    ریاینتی به من رسیده 

»یَ عمَِّرْنیِ منَ کنَ،َ  فرمنیند: در فراو  او دعن  مکنرم اخلاق میعمر طملانی بمدند؛ به عنما، نممنه امنم سجند)ع( 

  94:  1418امنم سجند)ع(   عمُُرِ  بِذْلةًَ فیِ طنَعَتِکَ؛ تن هنگنمی که عمرم در طنعت تم بکنر رید  بر ر، بینفزا«)

است:  . در ادعیه شب ایل منه رمضن،  دعنیی او امنم صندق)ع( نقل شده که در فراو  او ر، چنین رمده (20دعن 

عمُُرِ ؛  یَامْددُْ لِی فیِ اند: »(. در ریایتی دیگر چنین دعن نممده 71 162 ص4ق  ج1388»أَ،ْ تُطِیلَ عمُُرِ «)کلینی 

بینفزا«  من  عمر  ی  2( 553 ص2ق  ج1388)کلینی بر  مند   عمامل  دارا   عمر  طمل  ریاینت  برخی  بننبر  حتی   .

 
 البته هیثمی به ضعف سند این حدیث اشنره کرده است..1

 (. 589/ 2: 1388است)کلینی بنقر)ع(بنقر)ع(نقل شدهمشنبه ر، او امنم . 2
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:  1396؛ همم 63-52:  1394است که ممرد تمصیه اهل بیت)ع( قرار گرفته است)ر.ک: علیننسب ی همکنرا، معنم 

102-114 .) 

نمنید که بن یجمد رنکه در ریاینت متعدد او طلب مرگ نهی شده ی در  در رخر ذکر این نکته ضریر  می

مقنبل به مؤمنن، رمموش داده شده که رروی نمنیند که بر عمر رنن، افزیده شمد  درخماست شهندت در راه خدا  

بمده  ممدیح  ی  است؛  همماره  رفتند  پینمبر)ص(  نزد  احد  او جنگ  که پس  نقل شده  علی)ع(  امنم  او  در ریایتی 

نفرممدید   انتظنر تمست؟ پینمبر)ص( در پنسخ میفرممدند: مگر شمن  لکََذلَِکَ  که شهندت در  ذَلکَِ  فرمنیند: »إِ،َّ 

ى یَ الشُّکْرِ؛ شهندت در  فَکَیفَ صبَْرُکَ إذِاً فَقُلتُْ ین رسَمُلَ اللَّهِ لیَسَ هَذَا مِنْ مَمَاطِنِ الصَّبْرِ یَ لَکِنْ مِنْ مَمَاطِنِ الْبشُْرَ

کنی؟ امنم)ع( پنسخ دادند: شهندت هنگنمه  انتظنر تمست پس چگمنه هنگنمی که به سراغت بینید  بر ر، صبر می 

  (.156/220: خطبه 1414است  نه صبر«)سیدرضی سریر ی شکر 

است   ام ی دیگر پیکرم فرسمده شده من پیر شده »یکی او خماص امیرالمؤمنین)ع( در نزد ایشن، عرض کرد:  

فرممد: »یَ مَن مِنْ هذََا بدٌُّ إِ،ْ لَمْ یکُنْ فِی الْعَنجلَِةِ یکُم،ُ  رروی دارم عمرم بن کشته شد، در راه شمن به تمنم رسد« امنم  

الآْجِلَة؛ چنره  اتفنق میفِی  نینفتد  در رینده)رجعت(  اتفنق  دنین  اگر در  نیست  ؛ 408و407:  1409افتد«)کشی ا  

 (25/308 :1403مجلسی 

امنم حسین)ع( در هنگنم خریج او مکه ی حرکت به سم  کربلا در نطقی فرممد: »مَنْ کن،َ بنذلِاً فینن مُهجَْتَهُ   

خماهد جن، خمد را برا  من فدا کند ی خمد را برا  ملاقنت بن  مُمَطننً عَلی لِقنءِ الل نَفسَْهُ  فَلْیرحَْلْ مَعَنن؛ هرکس می

(. این ریایت نیز تشمیق  44/366:  1403؛ مجلسی 38تن:  طنییس  بیاست  بن من کمچ کند«)سیدبن خدا رمنده کرده 

است. در ریاینت دیگر  نیز این مسئلت او ننحیه معصممن، بعنما،  طلبی به گنم نهند، در مسیر شهندت ی شهندت

کلینی  است)ر.ک:  گرفته  قرار  تأکید  ممرد  مطلمبی  ح4/74:  1388امر  صدیق 6   شریف 4/402:  1413؛  ؛ 

 ی...(.  50/52: خطبه1414رضی 

 طلبی معصومان)ع( تحلیل محتوای روایات مرگ-2-4

خننماده فضن  صدیر ی جغرافین  سخن در فهم مفنهیم دقیق ریاینت تأثیر علایه بر نظرداشت ریاینت هم 

 بسزایی دارد؛ 

است  کنند. امن مشخص ننم فضن  نزیل یند می است که در اصطلاح علمم قررنی بهفضن  صدیر همن، تعبیر 

هنیی داشته که معننیی خنص را او کلام  گنه محیط صدیر سخن  قرینه  1است.که بن شأ، ین سبب صدیر متفنیت 

به  می  معصمم  متبندر  جمع292:  1390است)طبنطبنیی کرده ذهن  ی  شننخت  بن  معمملا  تنریخی  (.  شماهد  ریر  

 
است تعبیر  فنرسی ی سبب صدیر کنربست عربی همن، استفنده عنلمن، علمم قررنیرسد تعبیر شأ، صدیر که در علمم قررنی ممرد. بنظر می  1

 است.شأ، صدیر
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فهمی  تما، به  تما، فضنیی که معصمم در ر، ایراد سخن کرده را ترسیم نممد ی بر اسنس همین شننخت  میمی

جننبه او کلام امنم)ع(رسیده ی اشنرات ای را درک کرد ی حتی دلیل بسینر  او سخنن،  رفتنرهن ی ین  تر ی همهکنمل 

مقصمد  تما، بهتما، ادعن کرد که بدی، درک این فضن نمی برخمردهن  ی  را بنوینفت. حتی در برخی ممارد  می 

نمنید که گنهی رنن، جهت ابهنم ودایی او ریاینت   کلام امنم)ع(دست ینفت. بررسی سیرة اهل بیت)ع( چنین می

 ( 85- 84: 1383کردند)ر.ک: معنرف سبب صدیر رنهن را بین، می 

هن  مشنبه ین متم،  نقلتما، برداشت نممد  یعنی بن تمجه به البته این فضن را او شماهد داخلی کلام هم می

مقنصد سخن ی درک بهتر مقصمد امنم)ع( نزدیک  تما، تن حد ویند  به تر ی نیز مقدمه ی مؤخّرة هر کلام میکنمل

دلیل تقطیع متن  رغنو کلام هیچ افتد که در ظنهر ی به (. بسینر اتفنق می16-10: 1399شد)ر.ک: رفعت ی سلیمی 

صمرت کنمل بنوسنو  شمد   دیگر مننبع  به جملات من بعد ر، ندارد. یلی هنگنمی که متن بن تمجه به ارتبنطی به 

مسلّم جملات حذف شدة پیش ی پس  تأثیر مهمی در فهم هر چه بهتر متن داشته ی قرائن فرایانی را در جهت فهم  

صمرت نننمشته در کننر کلام بمده  تماند رنچه را بهگذارند. ترسیم جغرافین  سخن میدر اختینر من می   تر متنکنمل

تر  هن دقیق تر بنشد  برداشت تر ی گمینتماند بیننگر هدف گمینده خمد بنشد  را نمنین، کند. هرچه این فضن دقیق ی می

تما، چندگمنه بنشد  نمی ا  که یقتی نقل این فضن  صدیر در مین، ممرخن، ی ننقلا، حدیث به گمنه شمد؛ بهمی

هن  هن ی شرح ینبی نممد؛ ویرا هر کدام اقتضن  خمد را دارند ی برداشتشننسی ی ومن،سندگی معننینبی  مخنطب به

می متفنیت  سبب  بدین  بهرا  رنگنه  معنن  این  گفتن   سخن  حنل  مقتضن   مننسب  یعنی  بلاغت  قنبل  کند   دقت 

است  هنیی او فضن  صدیر کلام امنم)ع( اطلاع کسب گردد. شننخت فضن  صدیر او جمله گزارهاست که  شننخت 

ر، رسیده ی او ر، هن  دیگر کلام امنم ]که سید رضی حذف کرده[ بهکه مفسّر بنید کمشش نمنید در بنوینبی نقل 

است که بدی، بنوینبی ی کشف ر،  ارتبنط سخن  ا  کلید  انداوهبهره ببرد. جنیگنه فضن  صدیر در برخی ممارد به

است چنننچه مخنطب در فهم هر  نمنید. بدیهی   ر،  سخت ی دیر جلمه میدربنره  شده بن فصل ی ممضمع مطرح

 تماند نیمة پنهن، معنن را نیکمتر بنوشننسد. کلام  در فضن  چرایی صدیر قرار بگیرد  می 

 زنیعدم صراحت و گمانه-1-2-4

در ریایتی او امنم کنظم)ع( رمد که ایشن، در ضمن یکی او دعنهنیشن، فرممدند: »نجَِّنِی منِْ حَبْسِ هَنریُ،َ«  

اند؛ امن این عبنرت گمین  چنین  که ممکن است برخی چنین تمصر نمنیند که ایشن، بن این دعن رروی  مرگ نممده 

است ی کننر نهند، مفهمم ظنهر  تماند بنشد  بلکه برعکس ظنهر این عبنرت به معنن  رهنیی او وندا، برداشتی نمی 

ی در نظر ریرد، مفهمم کننیی نینومند قرینه است که در اینجن مفقمد است؛ چرا که در حبس بمد، امنم)ع( به مفهمم  

نهنیتنً محریم منند، او   بن حضرت ی  محریم منند، ی دشمار  ارتبنط جنمعه اسلامی ی علی الخصمص شیعین، 

 است.احکنم صحیح اسلام  معنرف ی
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 توصیف رخداد ناگوار -2-2-4

است که  است ریایتی مننند ریایت نخستی که او امیرمؤمنن،)ع( ذکر شد در مقنم بین، رخداد ننگمار  پر یاضح 

نمنید نسبت به فضن  صدیر ی جغرافین  سخن  است  او این ری  ضریرت ایجنب میبر صحنبه پینمبر)ص( رفته

تر  او کلام تمجه بیشتر  منعطف کرد. یقتی سخن امنم را در فضن ی جغرافین  جنگ جمل بینبیم  درک عمیق 

دهد که سپنه ننکثین همگی در کمتر او نیم ریو تنر ی منر شدند. امن  تما، دست ینفت. شماهد تنریخی نشن، میمی

(  امنم 2/241:  1397بلاذر  مدارانه خمیش تلاش کرد جنگ را به بعد او ظهر بکشنند)امنم بن سینست اخلاق

نین فرممد: تن وید هما تنریک شمد ی کسی او سپنه دشمن قصد فرار دارد  بتماند  صندق)ع( دلیل این مطلب را چ

تصمیم خمد را عملی سنود تن در نهنیت انسننی کشته نشمد. لذا جنگ جمل نیز بن شکست ننکثین در غریب پنین،  

جننوه بمدند   همیدا شده  در شب  ستنرگن،  پراکندهپذیرفت.  در صحرا  امنم  ی سپنه  ننکثین  به خصمص  ا هن   ند  

رسید  فضیلت ای را  فضیلتی میکرد  به هر جننوه صنحبهن را یارسی میتک جننوهگرداگرد سپنه عنیشه  امنم تک 

؛ 1/248:  1378الحدید ابی؛ ابن3/255:  1385اثیر ؛ ابن391:  1413؛ مفید 4/528:  1387طبر  کرد)تشریح می

بن همه خیننت    اُسَید رسید. طلحهبنعتنب بنبه جننوه طلحه ی عبدالرحمن، ( تن در نهنیت  2/620:  1408خلدی، ابن

البلاغه  نهج   219اش  ممرد مرحمت امنم قرار گرفت. شریف رضی عبنرتی را در کلام  شکنی ی فریمنیگیی پیمن،

 است. امنم فرممد:ریرده 

لَى تَحْتَ بطُُم،ِ الْکَمَاکِبِ أَدْرکَْتُ  »لقَدْ أَصْبَحَ أبَُم مُحمََّدٍ بِهذََا الْمَکنَ،ِ غَرِیبنً أَمَن یَ اللَّهِ لَقدَْ کُنْتُ أَکرَْهُ أَ،ْ تَکُم،َ قُرَیشٌ قَتْ

ما أعَْنَنقهَُمْ إِلَى أَمْرٍ لمَْ یکُمنُما أَهلَْهُ فَمُقِصُما دیُنَه؛ُ ابممحمد  یَتْرِ  مِنْ بَنِی عبَْدِ منََنفٍ یَ أَفلَْتَتنِْی أَعْین،ُ بنَِی جمَُحَ لَقَدْ أَتْلَعُ

است. به خدا خمش نداشتم قریش کشته ویر تنبش ستنرگن، افتنده بنشند. کین خمد  در اینجن غریب مننده ]ی افتنده[ 

کنرى که در خمر ر، نبمدند گرد، را او بنى عبد مننف گرفتم  ی سرکردگن، بنى جمح او دستم گریختند  رنن، براى  

 (. 219/337: کلام 1414رضی  هنشن، شکسته  دست بنوداشتند)افراشتند. ننچنر گرد،

او جمله رداب ر، ریوگنر عرب   کند. امنم در این ممضع او نهج البلاغة نیز  او دشمن خمد بن کنیه استفنده می

فرا خماند، فرد بن کُنیه به جنى اسم ای بمد. فرا خماند، بن کُنیه  معمملا ی بن تمجه به تننسب حنل ی مقنم  نمعى  

: 1419مبرّد دارند)تر مىاست ی ر، را او صدا ود، بن ننم ی ین لقب دیستاحترام نهند، ی گرامى داشتن مخنطب 

ابن 2/104 الحدید ؛  برا  مطنلعه10/152:  1376؛ شمشتر  7/278:  1378ابی  این ومینه  ر.ک:  ؛  بیشتر در    

چنن، که گفته شده یقتی چشم امنم به جننوه طلحه بن صمرتی خمنین افتند  بر ومین   (.117و89:  1387فراتی   

ای ریا  نشست  طلح بر  را  دلسمو  خمد  ی  کرد  پنک  را او صمرت ی محنسنش  نشنند  گرد ی غبنر جنگ  را  ه 

است که تم را ویر ستنرگن، رسمن، افتنده ببینم   ( ی فرممد: ا  ابن محمد بر من سخت 3/527  :1410داشت)ذهبی 

می خدا  بر  را  خمد  غمشکنیت  این  او  مصیبتبرم  ی  ابن7/247:  1422کثیر ابن هن)هن  ؛ 2/470:  1409اثیر ؛ 

بمد«)3/527:  1410ذهبی  کرده  بر من ری  پیشتر مرگ  بیست سنل  کنش  فرممد: »ا   :  1387طبر    (. سپس 
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شدگن، بسینر  ( تأسف امیرمؤمنن،)ع( بر تک تک کشته 5/96:  1412جمو    ؛ ابن 3/254:  1385اثیر   ؛ ابن 4/537

هن پس او استرجنع فرممد: قسم به خدا که  است. ایشن، پس او رسید، به جسد طلحه ی دیگر کشتهدر خمر تمجه

یک نفر او قریش را که در ویر دست ی پنى لشکر افتنده بنشد  من بیزار بمدم او  است که ببینم جسد  بر من دشمار 

 (.3/255: 1385اثیر ؛ ابن 2/365: 1409مسعمد  هن را در اینجن کشته ببینم)اینکه این انسن،

رشننیی بن این مقنم این نتیجه را به دست خماهد داد که امنم بن رییکرد اخلاقی خمد حتی نسبت به دشمنن،  

است   داده بر ایشن، اظهنر تأسف نممده ی انحراف ی هلاکت رنن، را به هیچ ری  برنتنبیده خمیش بر اممر ننگمار رخ 

است که طلب مرگ امنم)ع( به جهت حز،  سید مرتضی بر ر، لذا او عبنراتی استفنده کرده که گمین  این نکته بنشد.  

ایشن، بر کشته شد، اصحنب  انصنر ی افراد مخلص در یلایتشن، ی نیز به خنطر یجمد اختلاف ی شبهه در جنمعه  

 (  نه به خنطر جنگ جمل ین کشته شد، گریهی او مسببن، ر،.4/360: 1410است)سیدمرتضی  اسلامی بمده 

است ی ر، اینکه ریایت مربمط به رروی  مرگ او سم  امیرمؤمنن،)ع( در مننبع  ذکر این نکته نیز درخمر تمجه

سنو  کلام  رید که اسنسن چنین سخنی او امنم صندر نشده بنشد ی برا  معندل شیعه ممجمد نیست ی این احتمنل می 

 عنیشه  چنین سخنی به امنم هم نسبت داده شده تن ادعن شمد هر دی او این جنگ پشیمن، بمدند.

 اظهار غم و اندوه در فقدان عزیزان -3-2-4

در دیمین ریایت او امیرالمؤمنین)ع(   (.9:  1403ابراو غم ی اندیه بخشی طبیعی او وندگی انسن، است)اقبنلی   

« رروی  خریج »أین لیتهن خرجت مع الزفراتکه حضرتش در رثن  پینمبر)ص( ی ین حضرت وهرا)س( بن عبنرت  

است در او دست داد، پینمبرخنتم)ص(  اند دریاقع اظهنر نهنیت تأسف ی تألّم ریح او بد، ی ین همن، مرگ را کرده 

خمرند ی ین بر اسنس بعضی  علایه بر فقدا، برادر ی حنمی خمد بر انقطنع یحی ی هدایت مستمر بشریت تأسف می 

است که نه تنهن به مثنبة دختر  همسر ی مندر  نممنه  هن که این اشعنر در هنگنمه او دست داد، فنطمه)س(او نقل 

بننم ی حرمتبرا  اصلاح جنمعه اسلامی مطرح این  بن جفن  در حق  بلکه امت اسلامی  شکنی در مسیر  است؛ 

 شقنیت قرار گرفت ی نیز او برکنت یجمد  ایشن، محریم شد.

مشنهده  قنبل  انصنر  ونن،  به  خطنب  وهرا)س(  حضرت  خطبه  در  در  دیگر  برخی  است؛  ممرد  او  سما  

تر  او ر، ترسیم خماهد  ی بحث سند  ی منبع نقل فمق  رشننیی بن مقنم این ریایت نیز تصمر صحیح   1هنننسنویار  

 
هن  اجمنعی سنویار  ندارد  او جمله اینکه در بخشی او این گزارش  در ممرد این خطبه گفتنی است برخی عبنرات ممجمد بن برخی گزارش   .1

ریو گریستن در محلی به ننم بیت الأحزا، که پس او ر، بیمنر شد ی تن چهل    27ریو دانسته     67بسینر مفصل  عمر حضرت پس او پینمبر را  

:  1404؛ صفنر 3/57تن: طبرانی  بی )که بن منقملات مشهمر هفتند ی پنج (  43/178 :1403)مجلسی ریو دیگر ونده بمد ی سپس به شهندت رسید

ین (ی ... 134: 1413رملی ؛ طبر 3  ح561/ 4؛ 3  ح 3/228؛  1  ح458  5  ح 1/241: 1388کلینی ؛  72: 1410ابی الثلج بغداد  ؛ ابن 1/154

سنویار  ندارد. ین بنو شد، بندهن  کفن حضرت  ریو  ( 216و215/ 43:  1403ر.ک: مجلسی )ی ین نمد ی پنج  (60تن:  ر.ک: اصفهننی  بی )سه منه

رسد  گرچه او  در پس او اننبه حسنین)ع(ی بنوشد، دستن، ی در رغمش گرفتن ایشن، که بن وبن، عند  این ریایت مفصل به نظر سنوگنر نمی

 جهت پذیرش بر حسب کرامت حضرت قنبل تمجه ی تمجیه است. 
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است  کمن  است که برا  ایشن، ی جنمعه اسلام رخ داده ا کرد. استنند حضرت به شعر نیز کننیه او دشمار  حندثه

 ینبیم: اینکه پیش او شعرخمانی حضرت  این عبنرات را او حضرت خطنب به پدرشن، می

پدر جن،! من دچنر مصیبت بزرگى شدم  این مصیبت من مصیبت کمچکى نیست. پدر جن،! من مغلمب این عزاى  

ر.ک:  بزرگ ی این پیش رمد هملننک گردیدم. پدر جن،! ملائکه براى تم گرین، شدند ی افلاک او حرکت ایستندند ...)

 (43/176: 1403مجلسی 

است  چنننکه فرممده است: صبر من کم ی عزاى من رشکنر شد این شعر هم حنکی او همین مطلبنخستین بیت  

 (.43/177ر.ک: همن، بعد او رنکه خنتم انبین را او دست دادم)

 هشدار دشواری و سختی كار -4-2-4

طنییس نقل شده ی البته در مننبع پیش او ای ینفت نشد   در ممرد حدیث سمم او امیر مؤمنن، که او قمل ابن 

تَلِدنِْی؛    فَلیَْتَهَن لمَْ است؛ در برخی ریاینت همچم، دعن  امنم سجند)ع(: »تما، چنین گفت که دی مقمله قنبل طرح می

بمدم  نینمده  بدنین  مزبمر)(  91/143:  1403مجلسی «)کنش  ریایت  ین  او 276:  1414طنییس  سیدبنی  سخن   )

گمید: ا   یقتی فرد  می  است.رسد بن »رروی  مرگ کرد،« متفنیت است که به نظر می»رروی  به دنین نینمد،« 

بیند  یعنی  کنش مندرم مرا نزاییده بمد  گمین یک نحمه شکنیتی او خمدش دارد ی نقص ی ضعف را او خمدش می

گمید: »ا  کنش به دنین نینمده بمدم  بیند  لذا می صیبت خمد را در معرض مصیبت ین دشمار  میبه هنگنم نزیل م

است ی نه شنکی او فنعلیت فنعل. امن ومننی که  که بخماهم این ریوهن را ببینم«. در اینجن فرد او قنبلیت قنبل شنکی 

 است. کند تمجهش بیشتر  به قدرت ی قنهریت مصیبت ی مشکل رروی  مرگ می

کند. سنگینی اینکه بنید انسن، مطیع بنشد ی معصیت نکند  البته این تحلیل برا  امنم علی)ع( اثبنت ضعف نمی 

تن مستمجب عذاب جهنم نشمد  یعنی خمد این بنر سنگین ترک گننه ی اطنعت پریردگنر برا  احتراو او رتش 

کند که انسن، ببیند  تماننیی جسمی ی ریحی لاوم را برا  تحمل این بنر ندارد. مثل ومننی  جهنم ومننی سنگینی می 

کند   بردار  شرکت می تماند او پس این کنر بررید ین خیر؟! ین مثل انسننی که در مسنبقه یونهداند رین می که نمی 

می یروشگنه  مییارد  بن خمد  کرده   که  تمریننتی  علی رغم  مسنبقه شمد  یارد چنین  ابتدا  او  کنش  ا   ا  گمید: 

فرمنید که چنین می قمل ای حکنیت او این دارد که راه دشمار  در پیش دارد.  امنم علی)ع( نیز هنگنمیشدم که  نمی

نگرم ی سختی بنر  می  هن  خمد به عنما، یک انسن،است که یقتی من به تماننییدر حقیقت در صدد بین، این نکته 

است. طبیعتن  شمم که کنر بسینر سخت ی دشمار بینم  متمجه میمسمیلیت حفظ او رتش ی یرید به بهشت را می 

 وایید او سم  امنم به معنن  شکنیت ی شکمه او به دنین رمد، نیست. عبنرتِ ا  کنش مندرم مرا نمی

امنم او فرط علاقه به هدایت مردم ی ننراحتی او اینکه به  تما، افزید که  گفته احتمنل دیگر  میبه ممارد پیش 

فرمنیند ی بن لسننی کننیی وبن، به هشداری  عذاب رخرت مبتلا شمند  بنو در مقنم ابراو ننراحتی ی دلسمو  چنین می 
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دهند که عدم علاقه به ادامه وندگی که گنه منجر به افکنر ین  هن نشن، می نمنیند. ضمن رنکه پژیهش انذار بنو می 

شمد در افراد معتقد ی پنیبند به دین به جهت اتکنل ی تمسل به خدا ی ایمن، به قینمت به طمر  اقدام به خمدکشی می 

ا  بن کنهش مماجه است ی او طرفی این گمنه افکنر در افراد  که او افسردگی ی فشنرهن  ریانی  قنبل ملاحظه

می دیگرا،   رنج  ی  است)ر.ک:اسد   مشهمد  کنملا  خنطر  1391برند   ررامش  ی  ایمن،  درجنت  که  حنلی  در   .)

هن  ا  او ررامش حضرت علی)ع( در هنگنمه جنگ امیرالمؤمنین)ع( بر احد  پمشیده نیست)جهت مشنهده نممنه

 (1/71تن: ر.ک:دینمر   بی 

 روابراز نگرانی از وقایع پیش-5-2-4

ایلین ریایت ریرده شده در طلب رهنیی او وندگی در سخنن، حضرت وهرا)س( که در بخشی او خطبه ر،  

است؛ افزی، بر رنچه در بخش پیشین بر عدم ذکر کلام مذکمر در اسنند معتبر حضرت ممسمم به خطبه فدکیه رمده

رروی  مرگ حضرتش   عبنرتِ  دربرگیرنده  که  منقملاتی  ی ضعف سند   گفته شد  ریایت  ر،  -این  تفصیل  که 

به فرض صدیر این سخن او حضرت وهرا)س( تعبیر حضرت در یاقع اظهنر ایج غم ی اندیه ی ابراو    - گذشت

بیت)ع(  برابر یقنیع ننگمار متعدد او جمله غصب خلافت  غصب فدک به عنما، پشتیبننه اقتصند  اهل  نگرانی در

است که نتیجه این  .. بن اندک فنصله او یفنت پینمبر)ص(نشینی ی سکمت ی .یادارنممد، حضرت علی)ع( به خننه 

 اقدامنت چیز  جز انحراف امت اسلامی او مسیر حق نخماهد بمد.  

است  در ریایت دیم او حضرت وهرا)س( علایه بر رنکه سخنن، حضرت ابراو اندیه در فقدا، رسمل خدا)ص(

است  کمناینکه به کرات  حضرت به فراگرفتن امیرمؤمنن،)ع(کننیه دیگر در این ابینت بیری، شد، خلافت او دستن،  

(  او این جهت که اگر خلافت به دست 177و43/176ر.ک: همن،   کنند)ظلمت منبر رسمل خدا)ص( اشنره می

می بنوگشتند)علی)ع(  گذشته  به  گریهی  ی  شد  احین  جنهلی  فرهنگ  گرچه  : 1414سیدرضی ر.ک:  افتند  

هن  گرداند  بر راه هن  رسمن، رشننتر بمد  مردم را به حجتهن  رشکنر خدایند برمی(  چم، به راه150/209خطبه

می  راه  میدرست  سیرابشن،  نممده   یارد  گمارا  رب  بن  ربشخمر   به  ی  طبرسی کرد)بُرد  ؛  1/108:  1403ر.ک: 

کجی 43/160ق:  1403مجلسی  ی  اختلافنت  منشأ  سقیفه  چم،  پس  بنیننگ (.  مسلمین   تفرق  سرچشمه  نه  هن  

نندرستهن ی ریش سینست  کننر فقدا، سرچشمه یحدت حضرت  هن   برنتنبیده ی در  این ری حضرت  او  است  

بی  اظهنر  مرده رسمل)ص(  مخنطبن،  به  ی  کرده  را  تنبی  ری  پیش  رخدادهن   خطر  کننیی  وبننی  بن  خمیش  دل 

تماند  نمعی اعلام انزجنر او یضعیت ممجمد ی نگرانی  دهد  لذا بر فرض صحت صدیر چنین رروییی می هشدارمی 

ری بنشد  به حد  که به صمرت عند  ی حتی غیرعند  قنبل تحمل نیست. البته چنین تمجیهنتی  او انحرافنت پیش 

است ی الا او جهت نمر  مرتبه یجمد  قدرت امنم فراتر او چنین  بر اسنس مرتبه بشر  معصمم ین امنم قنبل قبمل 

 است. تمجیهنتی 
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است که پینمبر)ص( به اصحنب  است در کننر منقملاتی که او حضرت وهرا)س( گذشت  ریایتی در دست گفتنی

شمد که  هن  غمننک ی نگرا، می است او جمله اینکه دخترم چنن، در امماج بلاهن ی مصیبت خمیش مطنلبی فرممده 

بِأَهْلِ    گمید: »ین رَبِّ إِنِّی قَدْ سَئمِتُْ الْحَینةَ یَ تَبَرَّمْتُ کند ی میدارد ی او خدا رروی  مرگ میدست به دعن بر می 

بِأبَِی؛   فأََلحِْقْنِی  وندگالدُّنْین  او  شده   یپریردگنرا!  او  خسته  ی  پدرم     امشده   دلتنگ   نی دناهل  ام  به    ملحق مرا 

ر ممارد رسد این دعن  حضرت وهرا)س( در کنن( به نظر می199:  1383رملی ؛ طبر  114:  1400«)صدیق گردا،

است  چنن، که علی)ع( فرممد: مرگ را رروی مکن  مگر  گفته ننشی او دلتنگی ی رروی  یصنل به قرب الهی پیش 

 (.69/459: ننمه1414به شرط محکم ی استمار)سیدرضی 

 اظهار انزجار -6-2-4

 است نه در خماستی حقیقی. شمد طلب مرگ کننیه او ابراو نفرت ی انزجنر گنه دیده می 

 بیزاری از زندگی آمیخته با گناه -الف

است که وندگی در دنین رلمده  همننگمنه که مشنهده شد دی فرمنیش ذکر شده او امنم سجند)ع( مربمط به ومننی

است که او رحمت خدایند به  هن  شیطننی بنشد  در این صمرت اگر کسی رروی  مرگ کند  بدین خنطر به همس 

است  ویرا به فرممده امنم سجند)ع( تبدیل به چراگنه شیطن،  دیر افتنده ی بستر  برا  هلاکت خمد را فراهم کرده 

. او این جهت رروی  مرگ (20  دعن 94:  1418)امنم سجند)ع( تماند خمد را او معصیت خدا بنو داردشده ی نمی 

است  چم، این وندگننی ومینه خشم ی سخط خدایند را  در این جنیگنه به وندگی دیر او خدایند مشریط شده 

افتند، در دام  رمنده خماهد کرد ی این مط به  لمب کسی چم، امنم نیست. طبیعتن این درخماست مرگ مشریط 

 است.است  نه درخماستی مطلق که به جهت عصمت امنم منتفیشیطن، 

 بیزاری از حكومت طاغوت -ب

طلبی در شرایطی خنص شده  مرحمم مجلسی ذیل ریایتی که او حضرت رضن)ع( نقل شد  قنئل بر جماو مرگ

ی علت رروی  مرگ او   تما، رروی  مرگ کردشمد که در برخی ممارد مینمیسد: او این نقل مشخص میی می

ر،  رضن)ع(  امنم  می جننب  خینل  نندا،  مردم  او  بعضی  که  خمش است  مأمم،  بن  رضن)ع(  امنم  او  کردند  ی  است 

(. در حقیقت امنم  177/ 82  :4031)مجلسی  است ی به خنطر دنین دینش را او دست داده استیلایتعهد  راضی 

 رروی  مرگ کردند تن مردم بن این سمءظن به هلاکت نیفتند ی دینشن، را او دست ندهند. 

است. او این جهت که اقنمه نمنو جمعه  این حدیث مربمط به خماند، نمنو جمعه پشت سر مأمم، در خراسن،

شمند هست   است ی برقرار  ر، حق پیشماى الهى ی کسننی که او سمى رهبرا، دینى منصمب می امر  حکممتى

اى که به امنمت شخصی چم، مأمم،  لذا امنم رضن)ع( به دلیل شرایط خنص  به طمر اجبنر ملزم بمد در نمنو جمعه

پنیمنل برگزار مى به همین خنطر چم، حق  نمنید.  نناهلا،  شده خمیش را غصب شمد  شرکت  شده ی در اختینر 
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هنى تحمیلى برا  ایشن، دشمار بمد. به همین منظمر  دید  سراسر غصه ی اندیه بمد ی تحمل این دست برننمهمی

گنهى ررویى مرگ ی رهنیی او ر، ایضنع داشت. مأمم، او امنمت امنم رضن)ع( در نمنوهنیی مننند نمنو عید فطر  

کرد. هنگنمى که اعلام  کرد به همین خنطر هم بمد که او حضمر ایشن، به عنما، امنم ممننعت می احسنس خطر می

ر،    حضمرهن نشستند ی منتظر  ریند  مردم مری)خراسن،( در کننر راه شد امنم رضن)ع( براى نمنو عید به مصلا مى 

هن در انتظنر قدیم ای بمدند  تمنم فرمنندهن، لشکر ی رجنل کشمر او هر  حضرت شدند. ونن، ی کمدکن، پشت بنم 

که رفتنب ریو عید  منزل امنم)ع( اجتمنع کردند ی انتظنر بیری، شد، امنم را داشتند. هنگنمى  صنف ی طبقه درب

طلمع کرد  حضرت غسل کرد ی عمنمه سفیدى بر سر مبنرک گذاشت یک طرف ر، را ریى سینه ی طرف دیگر 

کنرا، خمد  هنى خمد را تن وانم بنلا ود  سپس به همه غلامن، ی کنرگزارا، ی خدمت را پشت سر افکند  ی جنمه 

فرمن، داد تن رنن، نیز چنین کنند. پس او این عصنى مخصمصى به دست گرفت ی او منزل خنرج شد. هنگنمى که  

حضرت حرکت کرد مردم به دنبنل ای براه افتندند  امنم)ع( سر مبنرک خمد را به طرف رسمن، بلند کرد ی چهنر  

ی رجنل ی طبقنت مختلف کشمر ی شخصیت هنى مقیم مری بن  مرتبه تکبیر گفت. همه فرمنندهن، لشکر ی افسرا،  

هنى خمد در کمنل ررایش ی وینت ایستنده بمدند... این جرین، به مأمم، گزارش شد ی ای او ایضنع  سنو ی برگ  

ممسى بن همین یضع ی هیئت خمد را  بنسهل به مأمم، گفت: اگر على بنی احمال مطلع گشت. این جن بمد که فضل 

است که او یى بخماهى تن او رفتن به مصلا خمد  به مصلا برسنند مردم مفتم، ی شیفته ای خماهند شد صلاح در این

هن دارى کند. بننبراین  مأمم، پیک فرستند ی او ر، حضرت درخماست کرد به منزل بنوگردد. امنم رضن)ع( نیز لبنس 

(. بننبراین اقبنل  7  ح490و1/488: 1388کلینی گنه خمد بنوگشت)ی کفش خمد را پمشید ی سمار شد ی به اقنمت 

مردم او امنم نیز بنعث نشد تن مأمم، ایشن، را حتی در اممر دینی دخنلت دهد  چم، او حضمر امنم در خیل مردم  

هن  هراسننک بمد  گرچه خمد امنم پیشتر فرممده بمد که پیشنهند یلایتعهد  را مشریط پذیرفتم ی یکى او ر، شرط

(. امنم رضن خمد نیز فلسفه  1/19: 1404ر.ک: صدیق هنیی مننند اقنمه نمنو عید فطر است)عدم شرکت در برننمه 

است  ی ومننی که کسی چم، مأمم، بر نمنو جمعه  نمنو جمعه را اممر  معرفی کرده که جزء یظنیف امنم جنمعه

اند: نمنو جمعه قرار داده شد؛ ویرا: تماند چنین یظنیفی را به نحم احسن انجنم دهد  ایشن، فرممده امنمت کند  نمی 

الف(    :تن فرصتی برا  حنکم اسلامی بنشد که بتمانداست  است؛ خدا خماسته نمنو جمعه میعندگنهی برا  عممم مردم 

هن را به رعنیت مصلحت دینی  ر،  مردم را اندرو دهد؛ ب( رنن، را به اطنعت یادارد؛ ج( او معصیت برحذر دارد؛ د(

او وین، بر ر،ی دنین  خمیش تشمیق کند؛هو(  او یقنیعی که سمد ی ضررشن، در  هنیی که  هن یارد شده ی)نیز( 

 (. 2/111است رگنه کند)همن،  ر،
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 نتیجه

 ری است: بنتمجه به رنچه در اروینبی ریاینت مرتبط بن رروی  مرگ ریرده شد  ممارد ویر برریند تحقیق پیش

هن  دینی پذیرفته  مرگ او خدایند  مشکلات ی مصنئب دنینیی بنشد  او نظر رمموه   طلبچنننچه منشأ   -۱

نیست ی حتی بن مقنم صبر  رضن ی تسلیم سنوگنر  ندارد؛ بدین دلیل که ایلین  الهی ی مؤمنن، در مقنبل  

کردند ی حتی مردم را او  هن  دنین  او خدایند مطنلبه چنین امر  را نمی هن ی دشمار حجم عظیم سختی 

 داشتند.چنین ررویهنیی بنو می 

است که چنین ریشی بن رسنلت  معصممن،)ع( سخن گفتن به وبن، عرف ی لغت اهل ومن، خمیش   سیره  -۲

هن  تشبیهنت  است ی بن اصمل بلاغت سنوگنر  دارد ی لذاست که در کلام رنن، کننیهرنن، که هدایت مردم 

شمد. او جمله عبنرات معممل در مین،  ی استعنرات مرسمم در مین، عرب عصر صدیر به یفمر ینفت می

است که در کلام  هن و عرب رروی  مرگ برا  اظهنر ننگمار  حمادث و نه به هدف رهنیی او دشمار  

 معصممن، نیز گنهی چنین تعنبیر  به چشم می خمرد. 

بنن بر ظنهر بر رروی  مرگ معصممن،)ع( دلالت دارد  او اعتبنر  سند ی منبع   -۳ تعداد  او ریاینتی که 

 برخمردارنیست. 

است که انتسنبشن، به ایشن،  ا  او عبنرات منسمب به معصممن،)ع( در این ممضمع در قنلب اشعنر  پنره  -٤

 است.ممرد تردید 

است  در یاقع دلالت بر ر، ندارد  برخی او ممارد  که در فهرست رروی  مرگ معصممن،)ع( طرح شده  -٥

احتمنلاتی او  تنهن خمانشی  این  امنم  ی  او  که  ریایتی  دارد  همچم،  معصمم)ع( یجمد  مراد  در  که  است 

 اند.  کنظم)ع( نقل شده که ایشن، رروی  رهنیی او وندا، را داشته 

 منابع 

 کریم.قرر،  .۱

   تحقیق: محمّد ابمالفضل ابراهیم  مصر: داراحینء الکتب العربیة. البلاغةشرح نهج ق(.  1378هبةالل)بنالحدید  عزالدیّن عبدالحمید أبی ابن .۲

   بیریت: دارالفکر. المصنفق(. 1409شیبه  عبدالل) ابی ابن .۳

 البیت)ع(. قم: رل  تاریخ أهل البیت نقلا عن الأئمة)ع(،ق(. 1410احمد)بنالثلج بغدادى  محمد ابى ابن .٤

 بیریت: دارالفکر. أسد الغابة فى معرفة الصحابة،ق(. 1409أثیر  عزّ الدین ابی الحسن) ابن .٥

   بیریت: دارصندر و داربیریت. الكامل فی التاریخق(. 1385وووووووووووووووووووووووووووووووووووو) .٦

   بیریت: دارالاضماء. الفتوحق(. 1411علی)اعثم کمفی احمدبن ابن .۷

   بیریت: دارالکتب العلمیة. المنتظم فى تاریخ الأمم و الملوکق(. 1412على) بنجموى  ابمالفرج عبدالرحمن ابن .۸

   بیریت: دارصندر.حنبلبنمسند احمد تن(. حنبل  احمد)بی بنا .۹

 تحقیق خلیل شحندة  بیریت: دارالفکر.  خلدون،تاریخ ابن ق(. 1408محمد)بنخلدی،  عبد الرحمن ابن .۱۰

 قم: انتشنرات علامه. طالب،آل ابیمناقب ق(. 1379شهررشمب  محمدبن علی)ابن .۱۱
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 بیریت: دارالمعرفة.  البدایة و النهایة،ق(. 1422أبمالفداء اسمنعیل) کثیر دمشقی ابن .۱۲

 بیریت: دارالمعرفة.  ، ،تفسیر ابن كثیر ق(.1412أبمالفداء اسمنعیل) کثیر دمشقی ابن .۱۳

 قم: دارالحدیث. طالب،ابیبنمناقب علی ق(. 1424ممسی)مردییه  احمدبن ابن .۱٤

 هنشمی.تبریز: بنی  كشف الغمة،ق(. 1381ابی الفتح) اربلی  ابن  .۱٥

 ت یحمن   یبر اسنس اعتقندات مذهب  ن،یدانشجم  یخطر خمدکش  ی نی ب  شیپ  (.1391اسد   حمید؛ حسینی رضم   ثرین؛ جلیلی  پریین) .۱٦

 . 99-87  صص 24ش روانشناسی كاربردی،ی  ی سلامت عممم  مقنبله ا   راهبردهن   یاجتمنع

 تحقیق: سید احمد صقر  بیریت: دارالمعرفة. مقاتل الطالبیین،تن(. حسین)بى بناصفهننى  ابمالفرج على  .۱۷

 . 23- 1  صص11ش دین پژوهی و كارآمدی،(. راهبردهن  تنظیم هیجن، در قرر، کریم  1403اقبنلی  علی) .۱۸

نجف:   وفاة النبی صلی الله علیه و آله المسمی بالتهاب نیران الاحزان و مثیر الكتئاب و الاشجان،تن(.  محمد)بی بنعصفمر  حسین رل .۱۹

 المطبعة الحیدریة. 

 قم: الهند .  الصحیفة السجادیة،ق(. 1418الحسین)بنامنم سجند)ع(  علی .۲۰

 بیریت: دارالفکر.  صحیح البخاری،ق(. 1401اسمنعیل)بخنر   محمدبن .۲۱

 بیریت: دارالتعنرف. أنساب الأشراف،ق(. 1397یحیى)بنبلاذر   أبمالحسن أحمد  .۲۲

 قم: دارالحدیث.  ،سنت دانش رجال از دیدگاه اهلش(. 1381نژاد  محمدرضن)جدید  .۲۳

 .بیریت: مؤسسة التنریخ العربی  ریاض الأبرار فی مناقب الأئمة الأطهار،تن(. جزائر   سید نعمت الل)بی  .۲٤

 بیریت: دارالمعرفة. المستدرک علی الصحیحین،تن(. حنکم نیشنبمر   ابمعبدالل)بی  .۲٥

 قم: دارالذخنئر. خلاصةالاقوال،ق(.  1411یمسف)بنحلی  حسن  .۲٦

 مشهد: رستننة الرضمیة. منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ق(. 1414ووووووووووووووووووووووووووو) .۲۷

  السراج المنیر فی الإعانة على معرفة بعض معانی كلام ربنا الحكیم الخبیرأحمد   بنق(. محمد1285خطیب شربینی  شمس الدین) .۲۸

 قنهرة: مطبعة بملاق. 

او قر، چهنرم تن قر، نهم    ی)س( در متم، عرفننمیبنوتنب مقنمنت حضرت مر(.  1392)نبیطنهره؛ رضنپمر  و    دستجردخمشحنل   .۲۹

 . 54-38 ص32  شیو اسطوره شناخت  یعرفان اتیادب   هجر

 قم: مرکز نشر رثنر شیعه.  معجم رجال الحدیث ق(.1410خمیی  سیدابمالقنسم) .۳۰

 .مؤسسة الحلبی یشرکنه للنشر یالتمویع حلب: الامامة و السیاسة،تن(. دینمر   ابن قتیبه)بی  .۳۱

 بیریت: ممسسه الرسنلة. سیر اعلام النبلاء،ق(. 1413احمد)بنشمس الدین محمدذهبی   .۳۲

 بیریت: دارالکتنب العربی.  تاریخ الإسلام،ق(. 1410ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو) .۳۳

   قم: انتشنرات مدرسه امنم مهد )عج(.الدعواتق(. 1407رایند   قطب الدین) .۳٤

بشیر)  .۳۱ سلیمی   محسن؛  شیمه 1399رفعت   بنوخمانی  البلاغه   ش(  نهج  در  علی)ع(  امنم  کلام  تنریخی  بستر  فهم  پژوهشنامه هن  

 . 28-1 صعلوی 

 .34و5  ص18ش حدیث حوزه، یاکنی  اعتبنرسنجی خطبه فدکیه در سنجه معینرهن  فریقین   ش(.1398ژین،  فنطمه) .۳٦

یمسفابنسبط  .۳۷ الأئمة(.  ق 1426قزایغلى )بنجموى   خصائص  بذكر  الأمة  من  الخواص  لاهل  تذكرة  العنلمی  المجمع  قم:    

 السلام(.البیت)علیهم 

   قم: ممسسه رل البیت)ع(.الدروع الواقیةق(. 1414طنییس  علی)سیدبن .۳۸

 قم: انمارالهد .  اللهوف فی قتلی الطفوف،تن(. ووووووووووووووووووووووووو)بی .۳۹

 قم: هجرت.تحقیق: صبحی صنلح   نهج البلاغة،ق(. 1414حسین) سیدرضی محمدبن .٤۰
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 قم: ممسسه اسمنعیلین،. الشافی فی الامامة،ق(. 1410حسین)بنسیدمرتضی  علی .٤۱

 تهرا،:امیرکبیر. البلاغة،نهج  شرحبهج الصباغة فی  ش(. 1376شمشتر   محمدتقی) .٤۲

 بیریت: دارالکتب العلمیة.  سبل الهدى والرشاد فی سیرة خیر العباد،ق(. 1414یمسف)بنصنلحی شنمی  محمد .٤۳

   بیریت: الاعلمی. تأسیس الشیعةتن(. صدر  سید حسن)بی  .٤٤

   بیریت: الاعلمی.الامالیق(. 1400علی)بنصدیق  محمد .٤٥

   نجف: المکتبة الحیدریة.علل الشرائع ق(. 1385ووووووووووووووووووووووووووو) .٤٦

   بیریت: الأعلمی.عیون اخبارالرضا)ع(ق(. 1404ووووووووووووووووووووووووووو) .٤۷

 قم: جنمعه مدرسین.  كتاب من لایحضره الفقیه،تن(. ووووووووووووووووووووووووووو)بی .٤۸

   نجف: مطبعةالحیدریة. الرجالق(. 1381وووووووووووووووووووووووووووو) .٤۹

 قم: مکتبة ریة الل المرعشی النجفی.  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمدّ)ص(. ق(. 1404حسن)بنصفنر  محمد .٥۰

   رمموشی پژیهشی امنم خمینی)ره(.قم: مؤسسه منطق فهم حدیث.ش(. 1390طبنطبنیی  سید محمدکنظم) .٥۱

 داراحینء التراث العربی. المعجم الكبیر،تن(. احمد)بی بنطبرانی  سلیمن، .٥۲

 .نشر مرتضى  مشهد: الاحتجاج علی اهل اللجاج ق(.1403طبرسی  احمدبن علی) .٥۳

 بیریت: دارالتراث.  الطبری،تاریخ ق(. 1387جریر)بنطبر   ابمجعفرمحمد .٥٤

 قم: مطبعة البعثة.  دلائل الإمامة. ق(. 1413رستم)بنجریربنرملی  محمدطبرى  .٥٥

   قم: ممسسه بعثت. الامالیق(. 1414حسن)بنطمسی  محمد .٥٦

امیرمحمد)اکبر  رمهعلیننسب  سیدضینءالدین  حنضر  جیقه  علی  .٥۷ هن  مند  طمل عمر ش(  عنمل1394پریر  رمنه ی مرتضمین،  

 . 63-52 ص1  ش2دیره پژوهش در دین و سلامت،هن  اسلامی  انسن، او دیدگنه رمموه

ش( در جستجم  عمامل معنم  طمل عمر انسن، در قرر،  1396پریر  رمنه)اکبر  رمه علیننسب  سیدضینءالدین  حنضر  جیقه  علی  .٥۸

 . 114-102 ص2  ش 3  دیرهپژوهش در دین و سلامت

علی .٥۹ اسلامی   1387اکبر)فراتی   عربی  فرهنگ  ی  کنیه  در  جستنر   حدیثش(.  علوم  پژوهشی  شمنره  فصلنامه  سیزدهم   سنل    

 . 117و89ایل ص

 مشهد: انتشنرات دانشگنه مشهد.  رجال الكشی،ش(. 1348عمر)کشی  محمدبن  .٦۰

   تهرا،: اسلامیه. الكافیق(. 1388کلینی  محمدبن یعقمب) .٦۱

   بیریت: الاعلمی. المصباحق(. 1403علی)بن کفعمی  ابراهیم .٦۲

 عربستن،: یوارةالأیقنف.  اللغة و الادب، فیالكامل ق(. 1419یزید)بنمبردّ  ابمالعبنس محمد .٦۳

   بیریت: ممسسةالرسنلة. كنزالعمالق(. 1409متقی هند  علاءالدین) .٦٤

   بیریت: ممسسةالمفنء. بحارالانوارق(. 1403مجلسی  محمدبنقر) .٦٥

 . 111-89 ص47  شپژوهی دینینشریه انسان  ملاصدرا  ریتفس دگنهیمرگ او د   رروی(. 1401)ننصر   محمد .٦٦

 بیریت: دارالفکر.  كتاب الفتن،ق(. 1414حمند)بنمریو   نعیم  .٦۷

   قم: دارالهجرة.مروج الذهب و معادن الجوهرق(. 1409حسین)بنمسعمد   أبمالحسن على  .٦۸

 .94-72 صص 1شمنره  نشریه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، (. »ضمابط فهم حدیث در لسن، اهل بیت)ع(«  1383معنرف  مجید) .٦۹

 تهرا،: سمت. تاریخ قرآن،ش(. 1382معرفت  محمدهند ) .۷۰

 میرشریفى  قم: کنگره شیخ مفید.    تحقیق: على الجملق(. 1413نعمن،)بنمحمدبنمفید  محمد .۷۱

 قم: دارنداء الإسلام. ،السلام(دیوان أمیرالمؤمنین)علیه(. ق 1411معین الدین) بنمیبدى  حسین  .۷۲
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  مممن به مرگ  نعلاقهیکراهت     در حل مشکل ی تعنرض اخبنر  ن یقیی راهکنر فر  د« ی»ترد  یشننسمفهمم   (.1401میروایی  پمرا،) .۷۳

 . 178-155 ص3  ش 13دیره  ،ثی علوم قرآن و حد قاتی تحق

 قم: بهنر قلمب. شرح صحیفه سجادیه،ق(. 1422) محمدبنقر بن محمد ریم میردامند  .۷٤

   قم: جنمعه مدرسین.(. رجال نجاشیق1407نجنشی  احمدبن علی) .۷٥

   تهرا،: حیدر . مستدرک علم رجال الحدیث ق(. 1415نمنو   شیخ علی)  .۷٦

   بیریت: دارالکتب العلمیة. مجمع الزوائدق(. 1408بکر)ابی بنهیثمی  علی  .۷۷

 

 

 

 


